
آواز کشتگان

نویسنده:▪رضا▪براهنی▪ ▪
آخرین▪چاپ:▪1400 ▪
انتشارات:▪نگاه ▪
تعداد▪صفحات:▪520 ▪

محمــود شــریفی اســتاد دانشــگاهی اســت کــه بــه دلیل 
نوشــته هایش علیه شــاه به زندان افتاده اســت. بعد از آزادشدن 
ســمت استادی اش از او گرفته می شود و او به عنوان یک کارمند 
اداری در دانشــگاه مشغول می شــود. محمود سعی می کند دور 
سیاســت را خط بکشــد، مطلب تحریک کننده ننویسد و فقط به 
همســر خود سهیلا و دخترش گلناز فکر کند. ولی زندگی عادی 

برای او ممکن نیست...

رازهای سرزمین من

نویسنده:▪رضا▪براهنی▪ ▪
آخرین▪چاپ:▪1398 ▪
انتشارات:▪نگاه ▪
تعداد▪صفحات:▪1311 ▪

رمانی تاریخی اســت که در ســال ۱۳66 منتشر شده است. 
داســتان بلندی که حول رخدادهای مهم ایران معاصر من جمله 
ســربرآوردن فرقه ی دموکرات در آذربایجان، حضور مستشــاران 
آمریکایی در ایران، کودتای ۱۳۳۲، رفتن شاه و درنهایت پیروزی 
انقــلاب می چرخد. رمانی واقعگرا اســت که در قســمت هایی از 

کتاب به سمت رئالیسم جادویی می رود.

خطاب به پروانه ها

نویسنده:▪رضا▪براهنی▪ ▪
آخرین▪چاپ:▪1393 ▪
انتشارات:▪مرکز ▪
تعداد▪صفحات:▪200 ▪

براهنی »خطاب به پروانه ها« را مهم ترین مجموعه  شــعر خود 
می داند. حرکت از شــعر تک وزنی به ســوی اوزان مرکب و ترکیبی 
و شــعر چندصدایی، رهایی تدریجی از اســتبداد نحــوی زبان و 
حرکت به سوی آفریدن همه ارکان زبان در یک شعر- با نتی که نه 
عروض کلاسیک و نیمایی، بلکه ذهن خواننده باید برای شعر پیدا 
کند، آزادکردن شــعر از قید تصویر، مفهوم، احساس و وزن خارج 
از ســاختار شعر و ارجاع ناپذیر کردن شعر به اجزای بیرون از شعر، 

از ویژگی های اساسی تعداد زیادی از شعرهای این کتاب است.
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منتقد
 باشگاه نویسندگان ایرانی

دکتر رضا براهنی نویســنده، شاعر، 
مترجــم، نظریه پــرداز و منتقــد ادبی و 
به عبارت دیگر، حکیــمِ جامع الاطراف 
ادبیات معاصر فارســی بــود که هرگز به 
اندازه قامتش قدر ندیــد و در پنجمین 
ســال  هزاروچهارصدویکمیــن  از  روز 

تقویمِ خورشیدی از آستانه گذشت. 
او چند دهــه پایانی عمر خــود را به 
دور از ایــران و چنــد ســال پایانی آن را 
در فراموشــی گذراند. با این حال، مرگ 
او واکنش هایی از یک ســو دامنه دار و از 
سوی دیگر، متفاوت را در فضای ادبیات 

و اندیشگیِ فارسی زبان برانگیخت.
رضــا براهنی در بیســت ویکمین روز 
از آذرماهِ سال هزاروسیصدوچهارده در 
تبریز بــه دنیا آمد. ســال های کودکی، 
تبریــزِ  در  را  جوانــی اش  و  نوجوانــی 
پرماجرای آن سال ها گذراند. شهری که 
رفت وآمد ارتش ســرخ، ظهور و ســقوط 
فرقه دموکرات و ســال های ناآرام پس از 

آن تا دهه سی را به چشم دید.
 آنچــه در این ســال ها بر این شــهر 
گذشــت از یک ســو رویکرد سیاســی و 
اجتماعی براهنی را شــکل و جهت داد 
و از ســوی دیگر، الهام بخش بسیاری از 

شعرها و داستان های او شد. 
او پــس از گرفتــن لیســانس زبان و 
ادبیات انگلیســی در تبریز، برای ادامه 
تحصیل به ترکیه رفــت. تحصیلاتش را 
تا پایان مقطع دکتری در آنجا ادامه داد 
و دوباره به ایران بازگشــت اما این بار به 

تهران رفت. 
می تــوان گفت کــه حضــور براهنی 
در جامعــه ادبــی ایــران از همین دوره 
آغاز شــد. حضوری که حتی با دو دهه 
دوری او از ایران، تا به امروز به شــکلی 
تاثیرگذار ادامه یافته است. فعالیت های 
براهنــی پــس از اتمــام تحصیــلات و 
بازگشت به ایران وجهه ای آکادمیک نیز 

داشت که باز هم در حوزه ادبیات بود. 
دهــه  اوایــل  در  براهنــی 
بــه  خورشــیدی  هزاروســیصدوچهل 

اســتخدام دانشــگاه تهــران درآمد. او 
طــی ســال های فعالیــت دانشــگاهی 
و  زبــان  فوق لیســانس  دوره  خــود، 
ادبیات انگلیســی و همچنیــن ادبیات 
تطبیقــی را بنیــان نهاد کــه دومی پس 
از انقــلاب فرهنگــی برچیــده و بعد از 
دو دهه در اوایل دهه هزاروســیصدونود 
خورشــیدی دوبــاره به شــکلی محدود 
دایــر شــد. براهنــی دو ســالِ ابتداییِ 
دهه هزاروســیصدوپنجاه خورشیدی را 
بــه تدریس ادبیات انگلیســی و ادبیات 
تطبیقــی در دانشــگاه هایی از جملــه 
دانشــگاه آمریکایــی قاهره، دانشــگاه 
تگــزاس و دانشــگاه یوتــا گذرانــد. در 
پــس  و  هزاروســیصدوپنجاه ودو  ســال 
از بازگشــت به ایران، از ســوی ساواک 
دستگیر شد و به زندان افتاد. او سه ماه 
بعد بــه دنبال فشــارهای بین المللی بر 
رژیم پهلوی آزاد شــد، نُــه ماه بعد ایران 
را به مقصد آمریکا ترک کرد و تا پیروزی 
انقــلاب در بهمــن پنجاه وهفت در آنجا 

ماند. 
در طول این سال ها ولی عملا دست 
از مبــارزه بــا رژیــم پهلوی برنداشــت، 
به شــکلی کــه عملکــرد او را می توان 
مهیب ترین ضربات بر وجهه بین المللی 
رژیم پهلوی در آن سال ها توصیف کرد. 
انتشــار مقاله بحث برانگیــز »اتاق های 
تمشــیت« یکی از همین فعالیت ها بود 
که بــرای او جایزه بهتریــن روزنامه نگار 
سال ۱۹۷۷ میلادی در مسائل انسانی 
را از ســوی باشــگاه مطبوعات جهانی 
آمریکا به دنبال داشــت. در این سال ها 
دانشــگاه های  معتبرترین  در  براهنــی 
آمریــکا ســخنرانی می کــرد، مقــالات 
و شــعرهایش در نشــریات بــه چــاپ 
می رســید و به اســتادی دائــم ادبیات 
خلاقه در دانشــگاه مریلند نیز درآمده 
بــود ولــی با وقــوع انقــلاب بــه ایران 
بازگشت. همسرش در توصیف بازگشت 
او به ایران می گوید: »هنوز هواپیمایی 
که شــاه را از ایران می برد توی آسمان 
بــود که رضا با عجلــه چمدانش را پر از 
کتاب هــا و نوشــته هایش کــرد و رفت 
ایــران.« اما پس از چند ســال دوباره و 
این بار برای همیشــه ایران را ترک کرد 

در حالــی کــه تجربه منفصل شــدن از 
خدمات دولتی، برکناری از تدریس در 
دانشــگاه و ممنوعیت چاپ آثارش را از 
سر گذرانده بود. با این همه، نتیجه این 
محدودیت هــا چیزی جز برقرار شــدن 
کارگاه های جریان ســاز شعر و داستان 
در زیرزمیــن خانــه اش نبود کــه نتایج 
آن تا به امروز باقی و قابل بحث اســت. 
آخریــن ضربه ولی، ماجــرای قتل های 
زنجیــره ای و گمانه زنی ها مبنی بر قرار 
گرفتــن نام او در لیســت مرگ در اواخر 
دهه هزاروســیصدوهفتاد خورشــیدی 

بود.
 براهنی این بــار به دنبال خطری که 
جانــش را تهدید می کرد به کانادا رفت. 
او باقــی زندگــی شــخصی و حرفــه ای 
خــودش را در ایــن کشــور گذرانــد، به 
فعالیت دانشگاهی اش ادامه داد، برای 
مدتی رئیــس انجمن قلم کانادا شــد و 
اگرچه که بیــش از دو دهه از ایران دور 
بود، بحث و البته بیشــتر مجادله بر سر 

او هیچ وقت از رونق نیفتاد.
در مقابــل، مقولــه ای کــه هیچ وقت 
آن چنــان که بایــد رونق نیافــت، بحث 
دقیــق، جــدی و علمی بــر ســر آراء و 
آثــارش در دوره هــای مختلــف زندگی 
حرفــه ای او بــود. در واقــع، بحث های 
شــکل گرفتــه پیرامون او اغلــب همراه 
بود با هجمه های ناشــی از ناخواندگی 
که پــس از مرگش بــا قیــل و قال های 
غرض ورزانه هم همراه شد. ویژگی های 
خاص منظومه فکری براهنی نیز به این 
وضعیــت دامن می زد زیــرا مجموعه ای 
بود پیچیده و پویا که دوره هایی متفاوت 
و گاهــی ناهمســو را در خــود جا داده 
بــود و آنچه ضرورتش بیــش از هر زمان 
پس از مرگ او روشــن شد، لزوم اصلاح 
کج فهمی هــا و بدفهمی هــای موجــود 

درباره او بود. 
روشــن ترین هشــدار و اصلی تریــن 
راهکار در این باره را او خود در جملاتی 
از دیباچه کتــاب »بحــران رهبری نقد 
ادبــی« بــه دســت می دهــد: »نبایــد 
کتاب هــای نقد و انتقــاد و تئوری ادبی 
مرا طوری خوانــد که انگار آنها در زمان 
واحــد نوشــته شــده اند و به تبــعِ این 

مونا رستا
داستان نویس و منتقد

علیه این  علیه آن
رضا براهنی قلمی توانمند در ساحاتی متفاوت از زبان و ادبیات فارسی داشت


